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 *ملاحظات كانت بر نظريه نفس در فلسفه دكارت
       

  **رضا ماحوزي

  
  چكيده

به اذعان موررين فلسفه، نظريـه نفـس دكـارت، يكـي از منـابع      خين و مفس
با ايـن  . باحث منتزع از آن استآغازين تفكر فلسفي معاصر درباب نفس و ديگر م

هـاي وي  حال، رويكرد فيلسوفان پس از دكارت، صرفاً شرح و يا توسـيع ديـدگاه  
از اين ميان، كانت ملاحظات جدي و ارزشمندي در اين خصوص ارائـه  . نبوده است
وي در رويكردي استعلايي، ضعف هاي نظريه نفس دكارت را شناسايي . كرده است

در ايـن نوشـتار،   . ه حل هايي در خور توجه ارائـه داده اسـت  نموده و درمقابل، را
نخست موضع دكارت درباب نفس را تشريح نمـوده و سـپس متناسـب بـا ابعـاد      

هاي طرح شده توسط كانت كه عمدتاً در بخش مختلف نظريه وي، مباحث و نقادي
  .مغالطات وي ارائه شده است را بررسي خواهيم نمود

  
  .، استعلايي، مغالطات، دكارت، كانتنفس، جوهر: واژگان كليدي
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  مقدمه
شـده   عنوان صـورت جسـم يـاد     در سنت فلسفي ارسطويي و مدرسي، از نفس به

هايي تشكيل شده اند كه حداقل يكي از  طبق اين رويكرد، تمامي اجسام از مقوم. است
نفس تر است زيرا انسان واجد  اين مسأله در مورد انسان اندكي پيچيده. ها نفس است آن

يعني همان چيزي كه در ديگر موجـودات طبيعـي    ناطقه و بنابراين قوه انديشيدن است،
 .وجود ندارد

در فلسفه دكارت اين مقوم بنيادي صـرفاً بـه انسـان اختصـاص يافتـه و بنـابراين       
وي جـوهر  . عنوان يكي از دو ركن اصلي وجود انسان مورد بحث قرار گرفته اسـت  به

خود مورد بررسي قـرار داده   جوهر كشف شده در نظام فلسفينفس را به عنوان اولين 
كنم،  من فكر مي«عنوان صفت اصلي اين جوهر، و  به» انديشيدن«در اين بررسي، . است

  .ترين گزاره مربوط به اين جوهر معرفي شده است صورت اصلي به» پس هستم
لاً بـه آن  شـود، كـام   عقيده دكارت مستقل از جوهر بدن اثبات مي اين جوهر كه به

سه  شود كه كانت در تبيين اين ارتباط به عرضه مجموعه مباحثي منجر مي. مرتبط است
» نفـس «موقف، وي  در اولين. موقف اين مباحث را مورد نقد و بررسي قرار داده است

كـه   عنوان شرط ضروري شناخت معرفي كرده است؛ شرطي به» تحليل استعلايي«را در 
اما اگرچه اين نفس شرط شناخت است . ي غيرممكن استبدون آن امكان معرفت تجرب

زيرا براي شناختن آن، بايد دوباره شرط آن نيز مـورد  . ولي خود، قابل شناسايي نيست
عنـوان   نفـس بـه  » ديالكتيـك اسـتعلايي  «در موقف دوم، در بخش . شناسايي قرار گيرد

هـا   شرط شـرط اي مطرح شده است كه از جريان خواست طبيعي عقل براي يافتن  ايده
در اينجا دكارت چهار مغالطه بـه  . آيد دست مي در يك قياس حملي به) امر نامشروط(

هـا در   عقيم بـودن تـلاش متافيزيسـين    دارد و اضافه يك بررسي جداگانه را عرضه مي



   105                                                                                           كانت بر نظريه نفس در فلسفه دكارتملاحظات 
 

هـاي نفـس،    و در موقف آخر، ايـد . ثمر دانسته است مسأله اثبات و بررسي نفس را بي
مابعدالطبيعه سنتي اسـت، در خوانشـي اسـتعلايي بـراي      خدا و جهان كه سه موضوع

طريق كاركرد درستي  وحدت بخشيدن به احكام تجربه مورد استفاده قرار گرفته و بدين
كانت اين مبحث را در دو كتاب نقد عقـل محـض و   . ها معرفي شده است از اين ايده

. طرح كرده است "عنوان يك علم امكان تأسيس مابعدالطبيعه به"تمهيدات تحت عنوان 
منظور تشريح موضع كانت در نقد ديدگاه دكـارت دربـاب نفـس، لازم اسـت      حال به

  .تفصيل بيان نماييم نخست نظريه نفس دكارت را به
  

 نفس در فلسفه دكارت
دكارت در آثار خود، نظم خاصي را جهت رسيدن به معرفت يقيني دنبـال نمـوده   

عنوان اولين جوهر كشف شده،  به» نفس«ن، با اعمال اين نظم و روش مربوط به آ. است
عنوان پايان ايـن نظـام مـورد     در آغاز نظام فلسفي وي و ماجراي رابطة نفس و بدن، به

هم بـدين دليـل    آن -ترتيب وي با شك دربارة محسوسات بدين. بحث قرار گرفته است
كرده  نظام فلسفي خود را آغاز -)22: 1369دكارت، (كه بارها حواس مرا فريفته است

عقيده وي، معقولات نيز  به. تري داده استبررا به معقولات، مثلاً رياضيات،  و سپس آن
ها نيز در محاسبات خود اشـتباه   گاه رياضيدان كه گه بر اين مورد ترديد است زيرا علاوه

كار گرفتـه تـا در امـوري كـه      كنند، ممكن است ديوي پليد، تمام قدرت خود را به مي
و  206: 1375و دكارت،  23: همان(داند، دائماً او را بفريبد و يقين ميصراحت  آدمي به 

 ).117-118، 112: 1380كاپلستون، 

طريق در پايـان بـه    كند، تا بدين بدين طريق دكارت در تمام معارف خود شك مي
: 1369دكـارت،  (يقيني دست يابد كه قابل شك نبوده و مورد توافق همگان قرار گيـرد 
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ي است كـه  »من«عنوان يك امر يقيني معرفي كرد، وجود  ي كه وي بهاولين چيز). 110
كه  بنابراين ممكن است در همه چيز فريب خورده يا شك كنيم، اما در اين. كند شك مي
بنابراين بايد وجود داشته باشيم تا . كنيم، شكي وجود ندارد خوريم و شك مي فريب مي

را  بـرد و آن  انديشـنده پـي  » مـن «ود وج در نتيجه دكارت به. فريب خورده و شك كنيم
وي در . وجودش مفروض اسـت   چرا كه در انكارش هم،. حقيقتي انكار ناشدني يافت

ثمـر دانسـته    تأملات در فلسفه اولي، فرضية ديو پليد را نيز براي انكار وجود خود بـي 
دهد، بدون شـك مـن    فريبكار مرا فريب مي وقتي اين«: گويد باره مي وي در اين. است

تواند كاري كند كه من در همان  نمي وجود دارم و هر قدر در فريفتن من بكوشد، هرگز
 ).25: همان(كنم چيزي هستم معدوم باشم حال كه فكر مي

هرچند مراد دكارت از فكر، تمـام آن  . مستلزم وجود داشتن است» فكر كردن«پس 
. كنـيم  د ادراك مـي واسطه در خو ها را بي گذرد و ما وجود آن چيزي است كه در ما مي

كردن نيـز چيـزي جـز     كردن، بلكه حس بنابه اين دليل، نه فقط فهميدن، خواستن، خيال
بعـد از  «باره مدعي اسـت؛   دكارت در اين). 142: 1380ژيلسون، (فكر و انديشه نيست

ها، سرانجام بايد به اين نتيجه رسيد و تعيين  امعان نظر در تمام امور و بررسي كامل آن
هر بار آن را بر زبان آورم يا در ذهـن  » من وجود دارم«، »من هستم«ين قضيه كرد كه ا

چرا كه انجـام چنـين فعلـي    ). 25: 1369دكارت، (»تصور كنم، بالضروره صادق است
وي . مستلزم فكر كردن اسـت و فكركـردن يـا انديشـيدن، مسـتلزم انديشـنده اسـت       

شـكاكان در مقابـل آن عقـيم    داند كه خدعة تمام  را اصلي مي» انديشم پس هستم مي«
، همـو (رو آن را اصل نخستين خود به حسـاب آورده اسـت   جلوه خواهد نمود، از اين

گونه  مطلب را در اصول فلسفه اين وي اين). 10اصل : الف 1376، هموو  207: 1375
اش شـك كـرد،    توان درباره چه را كه مي سان همة آن گرچه ما بدين«تقرير كرده است؛ 
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پنداريم كه نه خدايي وجـود دارد و   انگاريم و به آساني مي و حتي باطل ميكنيم  رد مي
نه آسماني و نه زميني، و يا حتي كالبدي براي وجود خود ما، اما در ايـن نكتـه هرگـز    

كردن در حقيقت همة اين امور، وجـود   كه ما در حال شك توان شك كرد و آن اين نمي
اي كـه در حـال    قت خودداري كرد كه انديشهتوان از تصديق اين حقي زيرا نمي. داريم

راسـتي وجـود دارد، پـس     عجيب و غريـب، بـه   رغم همة شبهات شك كردن است، به
ايـن   (cogito ergo sum)»پس هستم انديشم مي«گيري نيست كه  اي جز اين نتيجه چاره

تـوان بـه آن    مـنظم علمـي مـي    اي است كـه از راه شـك   ترين انديشه نخستين و متقن
. دارم انديشم وجود من تنها تا زماني كه مي«بنابراين ).  7اصل : الف 1376، وهم(رسيد

. انديشـد  شود، مي حتي كودك از همان موقعي كه متولد مي. انديشم البته من همواره مي
داشـتن   من حتي قادر نيستم، عدم خودم را تصوركنم زيرا تصور عدم من، همان وجود

  ).127: 1380و ژيلسون،  118-119: 1380كاپلستون، (»من است
كه بايد شناسايي ) اي ابژه(عنوان متعلقي را به» نفس«دكارت در گامي ديگر، نخست 

خواهد بداند نفس چيست؟ و از چـه مـاهيتي    وي مي. دهد پژوهش قرار مي شود مورد
وي بـراي  . يابد نفس همان انديشـه اسـت   تشكيل يافته است؟ پس از دقت كافي درمي

دارد نسبت دادن  ابتدا به بررسي افكار نفس خود پرداخته و بيان ميبررسي بيشتر نفس، 
بدين معنـا كـه   . افعالي چون غذا خوردن و راه رفتن به نفس، مستلزم داشتن بدن است

هـا   پس ايـن . اگر بدني نداشته باشم مسلماً راه رفتن و غذا خوردني هم نخواهم داشت
كرده و احساس بدون جسـم  وي سپس صفت احساس را بررسي . صفات نفس نيستند

صفت سومي كه مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت، صـفت فكـر     . را محال دانسته است
وي درباره اين صفت . برخورد دكارت با اين صفت، همچون صفات قبلي نيست. است

تنهـا ايـن   . بينم كه فكر صفتي است كه به من تعلق دارد جا مي در اين«گويد؛  چنين مي
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ايـن  » من وجـود دارم «، پس »من هستم«. ن از من محال استصفت است كه انفكاك آ
زيـرا هرگـاه تفكـر مـن     . كنم اما تا كي؟ درست تا وقتي كه فكر مي. امري است يقيني

: 1369دكـارت،  (»متوقف شود، شايد در همان وقت هستي يا وجودمن متوقـف شـود  
28-27.( 

اول تمـايز  : سـت لازم به ذكر است كه دكارت در اينجا به سه نوع تمـايز قائـل ا  
دوم تمـايز  . واقعي؛ همچون تمايزي كه بين سه جوهر نفس، خدا و جهان وجـود دارد 

عقلي؛ همچون تمايز بين نفس و فكر و سوم تمايز حالـت؛ ماننـد تمـايز فـلان نحـوة      
جـاي يـك انديشـه، انديشـه ديگـري       تـوان بـه   انديشيدن با جوهر نفس كه در آن مي

بنابه تفكيك فوق، ). 151: 1375و كاپلستون،  65ا ت 60اصول : الف 1376 همو،(داشت
توان در عالم ذهـن   يعني فقط مي. تمايز عقلي است ، از نوع)انديشه(تمايز نفس و فكر 

مقوم نفس است و قوام نفس بدان اسـت،  ) انديشه(فكر . اين دو را از هم تفكيك نمود
ي مـوردنظر دكـارت   اين همان معنـا . بدين معنا كه نفس بدون آن، امكان وجود ندارد

هرگاه تفكر من متوقف شود، شايد در همان وقت هستي يـا وجـودم   «است كه طي آن 
  .»شود متوقف

وي در . ظـاهر پديدارشناسـانه اسـت    روش دكارت براي يافتن ذات جوهر نفس به
لازم ) شناخت جوهر نفـس (براي رسيدن به چنين شناختي «: اصول فلسفه مدعي است
جوهر پي ببريم و هيچ صفتي از صفات جوهر نيست كه براي است كه ما به صفات آن 

چون يكي از مفاهيم متعارف ما اين است كه هـيچ صـفت يـا    . اين منظور كافي نباشد
وي سـپس  ). 52اصـل  : الـف  1376، همو(»آيد وجود نمي خاصيت يا كيفيتي از هيچ به

افي اسـت، امـا   كه شناختي از جوهر به ما بدهد ك گرچه هر صفتي براي اين«گويد؛  مي
دهـد و همـه    هميشه يك صفت در جوهر هست كه طبيعت و ذات جوهر را تشكيل مي
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انديشه است كه تشكيل دهندة طبيعت جوهر ... مقصود من .صفات ديگر تابع آن هستند
و  34: 1382و خالقيـان،   153: 1380و كاپلسـتون،   53اصـل  : همـان (»انديشنده است

ون، نفس جوهر است و جوهر، چيزي اسـت قـائم   طبق اين مضم). 29: 1380بازافكن، 
ايـن جـوهر در   ] بنـابراين . [هستند به ذات كه صفات و كيفيات و حالات، وابسته به او

  ).51اصل : الف 1376دكارت، (قوام خود نيازي به غير ندارد
را ) جوهر نفس و جوهر جسم(منظور تكميل اين مباحث، جواهر مخلوق  دكارت به

جواهر مخلوق هستي خود را از جوهر خـالق اخـذ   . كرده است از جوهر خالق تفكيك
نيـاز از   بي گيرند در قوام خود نظر از هستيي كه از جوهر خالق مي كنند، ولي صرف مي

و  54، 52، 51: همـان (هـا اطـلاق نمـود    توان لفظ جوهر را بـر آن  رو مي از اين. غيرند
 وواضـح  نحـو   راين نفس بـه بناب). 21: 1376و دره بيدي، 151-158: 1380كاپلستون، 

، جوهري است انديشنده كه قوامش به خود است و صفات، كيفيـات و حـالات   روشن
  .نفساني، قائم به او است

را نيز بدانيم كه اين جـوهر   وضوح دانستيم جوهر نفس چيست، بايد اين حال كه به
دست آورديم عبارت از جوهري اسـت   كه از جوهر نفس به واضحيچه نيست؟ تصور 

تر، ايـن   منظور حصول دركي عميق خواهيم به ولي مي. كه صفت اصلي آن انديشه است
اين شيوة شناسـايي بيشـتر سـلبي    . نيز مورد شناسايي قرار دهيم متمايزنحو  جوهر را به

و خواص آن ) بدن(خود به جسم  نفس جوهري است انديشنده كه در انديشيدن. است
انـديش مـا    كنيم هيچ چيز جر فكر شـك  ه فكر ميكه ما، ك تحقيق در اين«نيازي ندارد؛ 

انجامد كه وجود ما را  ندارد، چه هستيم، آشكارا به اين نتيجه مي حقيقت يا حتي وجود
نيازي به امتداد، شكل، واقع بودن در مكان، يا چيز ديگري از صـفات بـدن يـا جسـم     

مـا از نفـس يـا     كه مفهوم كلي نتيجه اين. نيست و تنها دليل وجود ما در انديشة ماست
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تر از آن است،  است كه از بدن خود داريم و نتيجه، متقن انديشه خود، مقدم بر مفهومي
كنيم ولي نسبت بـه شـك    در جهان شك مي) يا شيء(زيرا ما در وجود هرگونه جسم 

شناسي مقدم بـر   پس نه تنها نفس). 8اصل : الف 1376دكارت، (»خود، ترديدي نداريم
نياز از بدن و قواي بدني است؛  بي) انديشيدن(نفس در فعل خود شناسي است، بلكه  تن

هستي او محتاج  فقط فكر داشتن است و) نفس(رو دانستم كه ماهيت يا طبع او  از اين«
واسطة  كه به) نفس(، يعني روح "من"به مكان قائم به چيزي مادي نيست، بنابراين، آن 

تر است، و اگـر   آسان كه شناختن او از آنچه هستم، كاملاً از تنم متمايز است، بل او آن
 207-208: 1375و دكارت،  11اصل : همان(»بود، تماماً همان بود كه هست هم تن نمي

اين بدين معنا است كه حتي اگر بدن وجـود نداشـته باشـد،    ). 28-29: 1369، هموو 
هـا   آنبـه   اشيائي كه من راجع. چنان به قوت خود باقي است شناخت ما به انديشه، هم

ها همـواره   كنم ممكن است وجود نداشته باشند ولي همين فكر من در مورد آن فكر مي
 اساس اين فكر در حقيقت طرح. وجود دارد و من همواره به اين انديشه خود علم دارم

نفس در انديشيدن خود بـه بـدن و قـواي آن و حتـي     . تمايز آشكار نفس و بدن است
 .ائم به خود استاجسام ديگر نيازي ندارد زيرا ق

دكارت اين مسـأله را در تأمـل دوم بيـان    . بنابراين، تمايز نفس و بدن واقعي است
كـه جـوهر    زيـرا در حـالي  . كرده است كه البته انتقادهاي بسياري درر پي داشته است

 جسم هنوز به اثبات نرسيده است، دكارت درصدد اثبات تمـايز آن از نفـس برآمـده   

جا فقط درصدد بيان  من در اين«به اين انتقاد مدعي است؛  دكارت خود در پاسخ. است
اين مطلب بودم كه نفس در انديشيدن خود به چيز ديگري جز خود نياز ندارد و مسأله 

را بـه تـأملات    -در عين غيريت واقعـي آن دو  -با نفس جوهريت جسم و ارتباط بدن
يزي كه به بدن مربـوط  گوييم مفهوم نفس به چ مي پس وقتي كه. ام بعدي موكول نموده
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باشد دلالت ندارد، درست مثل اين است كه گفته باشيم نفـس واقعـاً از بـدن متمـايز     
كند، لازم نيست بدانـد بـدني هـم     مي مثلاً وقتي فيلسوف از مابعدالطبيعه بحث... است

با آن كاري نيست و وقتي هم به بحث  دارد يا نه، زيرا اگر بدني هم داشته باشد، فكر را
ژيلسـون،  (»پردازد، بهتر آن است كه فراموش كند اصـولاً نفسـي هـم دارد    ات ميطبعي

1380 :131.(   
عقيـده آنـان،    زيرا بـه . اين ديدگاه برخلاف ديدگاه اهل مدرسه و ارسطوييان است

اما دكارت با فـرض اسـتقلال   . نفس صورت بدن است و با آن در تعامل مستقيم است
نيـاز از بـدن و    اصلي خود، يعني انديشيدن، بـي اين جوهر را در فعل  جوهريت نفس،

كنـد كـه در تفكـر     گويي دكارت چنان با نفس خلـوت مـي  . جوهر جسم دانسته است
اين نفـس، متعلـقِ شـناخت نفـسِ     . گونه مدخليتي ندارند انتزاعيِ آن، جسم و بدن هيچ

بدين طريـق،  . صورت محض متعلق شناخت واقع شده است گر قرار گرفته و به پژوهش
نيـاز از جسـم و بـدن     هاي ذاتي اين جوهر غيرجسماني كه بي خواص اصلي و ويژگي

 .شود است شناسايي مي

جا كه دكارت ماهيت جوهر جسماني را امتداد معرفي كرده است  اين تمايز، آن
دكارت بنابه تفكيك فوق، نفس را جوهري بسيط معرفي نموده است كه . يابد شدت مي

تجزيه پذيري، خصلت  زيرا تركّب و. انديشد خود مي اجزايي نداشته و در بساطت
 فكر«نحو كامل از طريق  عقيده وي، آگاهي از اين وحدت و بساطت، به به. جسم است

پارچه و واحد است و درست به  پذير نيست و يك نفس تقسيم«آيد؛  حاصل مي» كنم مي
و دره  211: 1378استرول، (»گيرد دليل است كه وحدت به چيز مادي تعلق نمي همين

عنوان صورت  كه به -»كنم من فكر مي«اين بدين معنا است كه ). 44، 14: 1376بيدي، 
حاصل ) بدن(گونه احتياج يا دخالتي از جانب جسم  بدون هيچ -نفس معرفي شده است
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ناپذيري  از سوي ديگر، چون تجزيه. تجرد ذاتي از جسم دارد آمده و بنابراين نفس
عنوان جوهر ذاتاً مجرد از ماده، بسيط بوده و  ن نفس بهخصلت جسم است، بنابراي

دليل همين تجرد ذاتي، نفس پس از مرگ تن، به  از سوي ديگر، به. ناپذير است تجزيه
ناپذير  و نفس چون تجزيه. پذيري كه نابودي؛ يعني تجزيه دهد، چرا حيات خود ادامه مي

انديشد و  پس از مرگ تن نيز مي در نتيجه، نفس ضرورتاًً. شود است پس ذاتاً نابود نمي
  ).212: 1378استرول، (همراه دارد نوعي خاطره از اتحاد با بدنش را به
داند كه  هاي نفس را ناشي از صراحت و تمايزي مي دكارت چگونگي درك ويژگي

شـهود  (را بـه نـور درون    عقيده وي، آدمـي آن  حاصل آورده است؛ به» انديشم مي«در 
پس تأمل كـردم كـه بـه    «مدعي است؛  گفتار در روشوي در . كند ادراك مي) دروني

طور كلي چه لازم است براي هر قضيه تا درست و يقيني باشد؟ زيرا چون يك قضـيه  
فكر دارم "كه در اين قضيه  ام، بايد بدانم يقين چيست؟ پس برخوردم به اين يقيني يافته

كـه روشـن    ست، مگر اينهيچ چيز مايه اطمينان من به حقيقت آن ني "پس وجود دارم
اي كلـي   رو معتقد شـدم كـه قاعـده    بينم كه تا وجودي نباشد، فكري نيست، از اين مي
دكـارت،  (»يابم، حقيقـت دارد  توان اختيار كنم، كه هر چه را روشن و آشكار درمي مي

در سنت دكارت ضابطه و ملاك تشخيص حقيقت » كنم فكر مي«بنابراين، ). 208: 1375
را نـه از راه  » كنم پس هستم فكر مي«وي بر اين مسأله تأكيد دارد كه  .شود از خطا مي

استنتاج قياسي و با ترتيب دادن كبراي قياس، بلكه از راه شـهود عقلـي بدسـت آورده    
 ).119: 1380كاپلستون، (است

موقف كلي دكارت در اين موضوع آن است كه چون اين مسئله واجد صراحت و 
شود، بدين معنا كـه   يگر، مستقيماً به آگاهي ما مربوط ميتمايز كافي است و از سوي د

كنيم، بنابراين درك ما از اين قضيه نيز يـك    واسطه ادراك مي جريان آگاهي خود را بي
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عنوان معيار حصول يقين،  به "تمايز"و  "صراحت"بدين ترتيب، . درك شهودي است
فلسفة دكارت  اين معيار درهاي رسيدن به  عنوان راه به "استنتاج قياسي"و  "شهود"و 

بر يك «امر صريح، چيزي است كه ). 2-4قاعده هاي : د 1376دكارت، (شود مطرح مي
چنان دقيق و از اشياء ديگر «و تمايز چيزي است كه » ذهن دقيق، حاضر و واضح باشد

متفاوت است كه فقط بيانگر همان چيزي اسـت كـه آشـكارا بـر بيننـدة دقيـق ظـاهر        
وي با نظر به اين دو معناي مكمـل، صـراحت و   ). 45اصل : الف 1376، همو(»شود مي

اگر «تمايز را مشخصه و معيار كلي حصول حقيقت و دوري از خطا معرفي كرده است؛ 
فقط با تأييد چيزهايي كه با صراحت و تمايز بشناسيم بسـنده كنـيم، از خطـا مصـون     

را  آن كند و  مشخص مي چون نفس، صراحت و تمايز را). 43اصل : همان(».خواهيم بود
يابد،از اينرو تمامي علوم و معارف بر نفس انسان تكيه دارند و نفس تعيين كننـده   درمي

  .ها است معيار حقيقت و خطاي تمامي دانش
هاي اين جوهر را نيز مورد تأمل قـرار   به منظور شناخت بيشتر نفس، دكارت داشته

و مفاهيم ذهن را به سه دسته تقسـيم  پرداخته  وي نخست به بررسي مفاهيم . داده است
عقيـده وي،   بـه . تصـورات عارضـي   كرده است؛ تصورات فطري، تصورات جعلـي و 

اما تصـورات  . تصورات فطري را خداوند هنگام آفرينش در ذهن انسان قرار داده است
بر  جعلي، محصول عملكرد قوه خيال، و تصورات عارضي ناشي از تأثير بدن يا اجسام

بنا به اين تفكيك، نفسِ محض صرفاً واجد . شوند از راه حواس درك مينفس است كه 
زيرا تصورات عارضي و جعلي محصول دخالت عواملي غير از . تصورات فطري است

 .خود نفس است

از تصورات فطـري    -كلي و ضروري -هاي علمي عقيده دكارت، تمامي معرفت به
تـر   عبارت دقيـق  صورات فطري و بهاين ت. آيند دست مي يا با واسطة تصورات فطري به
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و حـوادث تجربـي و     نحو بالقوه در درون انسان نهاده شـده  جبلي، از همان كودكي به
: 1380كاپلسـتون،  (ها را بـر عهـده دارنـد    ادراكات حسي، صرفاً نقش بالفعل كنندة آن

، تمامي تصـورات ذهـن را   يادداشتهايي عليه يك طرحهرچند دكارت در ). 110-107
شود و به  حركات اجسام موجب تحريك حواس مي«دانسته است؛ بدين معنا كه  فطري 

بـه ايـن   . كنـد  مناسبت اين حركات، ذهن تصورات خود را از رنگ و غيره ايجاد مـي 
وي اين نظريه را نظريه ارتسـامي يـا علـل مـوقعي     . »اعتبار اين تصورات فطري است

بازنمـايي ادراك كـه طـي آن     در اينجا، دكـارت از نظريـه  ). 116: همان(ناميده است
كننـد، فاصـله    شده و اعضاء حسي ما را تحريك مـي  ريزي از اجسام مادي جدا  ذرات

محـال اسـت در   «هـاي چنـدي چـون     موارد، دكارت گـزاره   بر اين علاوه. گرفته است
محال است چيـزي كـه موجـود اسـت در     «، »كنم، وجود نداشته باشم كه فكر مي حالي

عنـوان حقـايق ابـدي موجـود در ذهـن معرفـي        و غيره را به» همان حال معدوم باشد
هاي فطري و حقايق ابدي در نظر  و متعلق شهود را ايده) 49: الف1376دكارت، (نموده

  .گرفته است
. اسـت ) بدن(تمامه متمايز از جوهر جسم  چنانكه گفته شد، نفس انسان جوهري به

خدا قـادر  «گونه تقرير كرده است؛  بر تمايز نفس و بدن را اين دكارت برهان خود مبني
كنيم، درست به همان نحوي كـه مطـابق بـا     وضوح ادراك مي است هر چه را كه ما به

مستقل  وضوح، ما ذهن، يعني جوهر انديشيده را به. ادراك ما از آن است، تحقق بخشد
 تـوانيم بـدن را   كنـيم و بـرعكس، مـي    از بدن، يعني مستقل از جوهر ممتد، ادراك مي

تواند لااقل از طريـق قـدرت    بنابراين نفس مي. ضوح مستقل از نفس ادراك نماييمو به
تواند مسـتقل از نفـس موجـود     خداوند، بدون بدن وجود داشته باشد و نيز بدن هم مي

اما اگر يك جوهر بتواند مستقل از جوهر ديگر وجود داشته باشد، اين دو جوهر . باشد
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توانند مستقل از يكـديگر   بدن جواهري هستند كه مينفس و . واقعاً متمايز از يكديگرند
دكـارت،  (»بنابراين تمايزي واقعي ميان نفـس و بـدن وجـود دارد   . وجود داشته باشند

 ).4قضيه : ب1376

ماحصل رابطـه  . اند اما عليرغم اين جدايي، جوهر نفس و جوهر جسم به هم مرتبط
 ـ را مـي  جسم با نفس، حصول انفعالاتي است كه بررسي آن علـم  "وان تحـت عنـوان   ت

عقيده دكارت، رابطـة نفـس بـا بـدن همچـون رابطـة        به. ملاحظه كرد "تجربي النفس
و  126: 1369، همـو (زيـرا نفـس بـا تمـام بـدن اتحـاد دارد      . كشتيبان با كشتي نيست

پذيرد و در پي اين تأثيرپذيري، ادراكاتي  نفس از بدن تأثير مي). 155: 1380كاپلستون، 
از طرف ديگر نفس هم از طريق روح حيـواني بـدن را كنتـرل    . شود در نفس ايجاد مي

  ).183: 1380كاپلستون، (كند گيري مي كرده و تصميم
دكارت در پاسخ به پرسش مربوط به جايگاه نفس، عليرغم اذعان به اتحـاد كامـل   
نفس و بدن و استقرار آن در تماميت بدن، غدة صنوبري شكلي را در مغز درنظر گرفته 

جا عمل خود را نسبت به  عنوان جايگاه نفس، مدعي است، نفس از آن عرفي آن بهو با م
عقيده وي، نفس در اين غدة كوچك كه در ميان مغز  به. دهد ساير اعضاي بدن انجام مي

به واسطه ارواح حيواني ـ كـه خـود اجسـام بسـيار       جا قرار دارد مستقر است و از آن
شـود و خـون كـه در     سرتاسر بدن منتشر مي اعصاب و حتي خون، در  -لطيفي هستند

رگهـا بـه    ها را ازطريق سرخ تواند آن مورد انطباعات با ارواح حيواني شريك است، مي
بنا به اين باور، بـدن  ). 34، 31-32بندهاي : ج 1376دكارت، (تمام اعضاي بدن برساند

هـاي   د رشـته رو واج ـ از اين. كند نحو ماشيني عمل مي دليل جسماني بودن، به انسان به
نفـس از طريـق همـين    . است كه در سراسر بدن توزيع شده اسـت ) هايي رگ(باريكي

  .رود ها به تمام بدن مي رگ
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 -1  با توجه به اين رابطه تنگاتنگ، تمامي افكار موجود در نفس بر دو دسته است؛
 افكار متضمن فعاليت نفس كه همان افكار حاكي از اميال اسـت كـه تمامـاً از نفـس    

افكار متضمن انفعال نفس كه ناشي از ارتباط نفس با   -2. سته و متكي به آن استبرخا
اميال نفس يا تماماً ريشه در خود نفس دارند مثل زماني . بدن بوده و ادراكات نام دارند
باشيم و يا ريشه در بدن ما دارند، مثل وقتـي كـه ميـل     كه مايليم خدا را دوست داشته

اند؛ قسمي معلول نفس اسـت مثـل ادراكـات     دو دسته ت نيز برادراكا. داريم قدم بزنيم
خصلت همة ادراكات اين است كه از «. تمايلات و تخيلات و قسمي معلول بدن است

ها مربوط به اشيايي اسـت   منتها برخي از آن. شوند طريق دخالت اعصاب وارد نفس مي
ا بـه نفـس نسـبت    هـا ر  اند و برخي ديگـر آن  كه در خارج با حواس ما برخورد كرده

چون در انفعالات هم نفس فعاليت دارد، ). 17-22بندهاي : ج 1376دكارت، (»دهيم مي
پس انفعـالات نفـس كـه    . توان نتيجه گرفت كه نفس در تمامي افكارش فعال است مي

محصول رابطة نفس و بدن است عبارت از ادراكات، احساسـات يـا عواطـف نفـس،     
دهيم و اينها نيز خـود توسـط بعضـي     فس نسبت مين عنوان امور خاصي است كه به به

  ).27بند : همان(شوند حركات ارواح ايجاد، ابقاء و تقويت مي
رو داشـت، تـا آنجـا كـه      در ارتباط نفس و بدن مشكل بسيار بزرگي پيش دكارت

هاي وي در حل مسئله ارتباط نفس و بدن، فاقد اعتبـار و ارزش   عقيده ناقدان، نظريه به
فـرض  ) بدن(در اساس، جوهر نفس را مستقل و غير از جوهر جسم  ويچرا كه . است

و دره  151: 1380ژيلسـون،  (دو بسيار مشكل خواهد بود كرده است و اينك ارتباط آن
  ).157: 1380و كاپلستون،  43: 1376بيدي، 
طور كلي بايد در مورد علم النفس استدلالي دكـارت گفـت، دكـارت نفـس را      به

ها،  را تعريف نموده و به ذكر ويژگي يشنده مطرح كرده و سپس آنجوهري اند عنوان به
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هـا را   پرداختـه و آن ... هـاي آن، ارتبـاط آن بـا بـدن و      اش از بدن، داشـته  تمايز ذاتي
ازاينـرو چـون   . براي وي، جوهر نفس تماماً انديشـه اسـت  . تفصيل بيان نموده است به

طور كلي تمام موجودات  و گياهان و به يابد، تمام حيوانات غير انسان نمي انديشه را در
عبـارت   بـه . زنده را، برخلاف مدرسيان و ارسطو مشربان، فاقد نفس لحاظ كرده اسـت 

نحـو   هايي هسـتند كـه بـه    ديگر، تنها انسان واجد نفس است و غير انسان، تماماً ماشين
 ـ انسـان از تعـين   اگرچه دكارت براي نجـات . كنند مكانيكي و خودكار عمل مي ي گراي

اگـر  «عصر خود، جوهر نفس را لحاظ كرده و او را مختار دانسـته اسـت؛   ) دترمنيسم(
تفكر عبارت از آگاهي و خودآگاهي باشد، طوري كه بتواند خودش را در اول شخص 

كـه تمـام    مگـر ايـن  . طبيعي باشـد ) مكانيسم(بيان كند، بايد چيزي بيش از يك فرايند 
ز خود لحاظ كنـيم كـه ايـن البتـه مـورد ترديـد       عنوان آگاهي ا فرايندهاي طبيعي را به

 ).Kant, 1965: A152(»است

  
 كانت و معرفت به نفس

كانت در فلسفه نقدي خود، دو ميراث عمدة فلسفي عصر خـود در بـاب نفـس و    
، را با رويكردي جديـد  )آمپريسم(گرايي  و تجربه) راسيوناليسم(گرايي  عقل، يعني عقل

هاي عقل انسان را در   محدوديت ها و از هر دو، توانايي نقادي نموده و با راهي متفاوت
عنـوان سـوژة    بـه » نفـس «كانت پژوهش پيرامـون  . معرفي كرده است محض نقد عقل
را در سه بخش از كتاب مـذكور بررسـي نمـوده     -نحو نظري و نه عملي به -انديشنده

در بخـش  عنوان شرط هرگونه تجربه و معرفت تجربـي را   ، به"انديشم مي"وي . است
گـاه محمـول واقـع     عنوان موضوعي كه هـيچ  ايدة نفس به"استنتاج استعلايي مقولات، 

استفاده نظام بخـش  "عقل محض و ) هاي پارالوژيسم(را در بخش مغالطات  "شود نمي



 90پاييز و زمستان /  34شماره پياپي / دهم ازيسال / )8(نامة پژوهشي  فلسفه و كلام / فصلنامه علامه دو  118

 

را در آخرين  "عنوان يك علم اي براي طرح مابعدالطبيعه به عنوان وسيله از ايده نفس به
 .به سه بررسي مرتبط با هم ذكر و تقرير نموده استمثا فصول كتاب مذكور، به

  
 عنوان شرط تجربه نفس به

طبق نظر كانت، ذهن انسان از چهار قوه حس، خيال، فاهمه و عقل تشـكيل شـده   
مدد قـوه   حاصل فعاليت حس و فاهمه و اتحاد اين دو به تجربه و معرفت تجربي. است

ي را در دو قالب مكان و زمان عرضه بر مبناي اين ديدگاه، حس پديدارهاي. خيال است
هاي استعلايي آن، شهودهاي فراوان حـس را   وساطت خيال و شاكله دارد و فاهمه به مي

گيرد؛ درگام نخست ذهن،  بخشي طي دو مرحله انجام مي اين وحدت. بخشد وحدت مي
يافـت  انطباعات حاضر، مثلاً انطباع رنگ زرد را با انطباعاتي از همين مورد كه قـبلاً در 
انـد، را   شده بود، ولي در حال حاضر غائب هستند و اينك توسط خيال بازسازي شـده 

را  -فرضـاً رنـگ زرد   -بخشد و شـهود حسـي   كرده و آنها را وحدت مي» بازشناسي«
ها نيز بنابه همـين   هاي ديگري كه آن و در گام بعد، اين شهود را با شهود. كند ايجاد مي

را  (object)هـا، عـين   يب كـرده و ازطريـق وحـدت آن   اند، ترك مكانيسم وحدت يافته
شهود حسي رنگ زرد را به شهودهاي حسـيي چـون گـردي، سـفتي و      مثلاً. سازد مي

اين عمـل  . سازد را مي» پرتقال«مفهوم و عين ذهني و پديداري  شيريني تركيب كرده و
را انجـام   خود بر اين اعيان) انديشيدن(سپس ذهن، شناسايي . نام دارد "سازي مفهوم"

 .البته اين ترتيب، داراي فواصل زماني زيادي نيست. كند داده و دربارة آن حكم مي

ساختن اعيان كه همان اتحاد كثرات شهود حسي است، ازطريق اعمال مقولات بـر  
اي كه در دستة  گيرد و هر عيني كه ساخته شود، برمبناي همان مقوله كثرات صورت مي

ه است با مفهوم و يا مفاهيم ديگر اتحـاد يافتـه و يـك    براساس آن شكل گرفت» نسبت«
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، كثرات چنـدي چـون شـيريني،    »پرتقال شيرين است«مثلاً در حكم . سازد حكم را مي
ديگر اتحاد يافتـه و حـالا بـراي     گردي، زردي، سنگيني و غيره طبق مقوله جوهر با هم

قولة جـوهر، كثـرات   ، بنا به همان مقوله يعني م)عين(نمودن در مورد اين مفهوم  حكم
  .كنيم مفهوم پرتقال حمل مي مذكور را بر

در هر دو گام، يعني هم در مرحله تركيب انطباعات حسي كـه ذهـن طـي فراينـد     
بخشد و هم زماني كه كثرات  ادراك، بازسازي و بازشناسي، آن انطباعات را وحدت مي

 انديشندة "من"ند، ساز را مي) عين(يابند و مفهوم  ديگر وحدت مي هم شهود حسي با

انديشـنده داراي   "مـن "واحد، شرط انجام اين دو فعاليت است؛ بدين معنا كـه اگـر   
بـود، چـرا كـه مفهـوم      وحدتي نباشد، وحدت مزبور در هر دو مرتبه منتفـي خواهـد  

بـه  . باشـد  مـي » است چه قبلاً بوده يگانگي با آن«در اين مقام صرفاً به معني » وحدت«
كـه اينـك   » مـن «انديشنده، خود فاقد وحـدت باشـد و ايـن    » من«عبارت ديگر، اگر 

انديشـيد، در آن صـورت مسـألة وحـدت      ي باشد كه قبلاً مـي »من«انديشد، غير از  مي
. به كثرات، تشكيل اعيان، شناسايي و معرفت بطور كلي منتفـي خواهـد بـود    بخشيدن
نـاك،  هارت(حصول تشكيل مفاهيم و وحدت تجربي به آن ها اسـت  شرط» من«وحدت 

1376 :46.( 

اي اسـت و بـدون آن    مبناي هرگونـه انديشـه  » كنم من فكر مي«به عقيده دكارت، 
اي بنـا بـه    هر فكر و هر حكم و هر گـزاره . علم و معرفتي ممكن نخواهد بود گونه هيچ

ايـن  . ضرورت، بايد فكر و انديشة كسي باشد؛ كسي كه فكر كرده و انديشـيده اسـت  
بايـد  » مـن «ايـن  . كه مبنا و شرط هرگونه معرفتي است تاستعلايي اس» من«يك » من«

. بخشي به آن ها موجه جلوه نمايد وحدت داشته باشد تا عمل تركيب كثرات و وحدت
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استعلايي، شرط لازم هر فكر و هـر حكـم و هـر قـول و هـر تصـوري       » من«وحدت 
  ).202، 194-95: 1380و كورنر،  78: همان(است

 هايي كه آدمي طي آن، ادراكات هي از تمام فعاليتخودآگاهي نزد كانت؛ يعني آگا

اسـتعلايي،  » مـن «بنابراين . بخشد كثيري را در ذهن حاضر كرده و آن ها را وحدت مي
» كنم من فكر مي«كند؛  را چنين توصيف مي» من«كانت اين . شرط خودآگاهي نيز هست

 صورت ممكن اسـت  نبايد بتواند با هر تمثيلي كه من دارم همراه باشد زيرا در غير اي

 چيزي نزد من تمثّل يافته باشد كه هرگز نتوانم فكري از آن داشته باشم و اين به معني

 بـه . كم به معني هيچ و پوچ بودن آن، نزد من خواهد بود محال بودن آن تمثّل يا دست

بنابراين كثرت شهود در . گوييم مي "شهود"تمثيلي كه مقدم بر هر فكري حاصل شود 
. اي ضروري دارد رابطه» كنم من فكر مي«ناسايي كه اين كثرت در اوست با آن فاعل ش

تـوان آن را بـه    نمـي . اما اين تمثّل فعاليتي است خودانگيخته و ناشي از صـرف ذهـن  
ادراك نفسـاني  «نامم تا از  مي» ادراك نفساني محض«من آن را . كرد حساسيت منسوب

نامم، زيرا آن همـان   مي» ك نفساني اصيلادرا«چنين آن را  شود، هم بازشناخته» تجربي
بايـد   تمثّلي كـه مـي  (است » كنم من فكر مي«هر چند منشأ تمثّل  خود آگاهيي است كه

همراه باشد و تمثّلي كه همواره در كل آگـاهي امـري واحـد     بتواند با هر تمثّل ديگري
ني را، مـن ايـن ادراك نفسـا   . تواند همـراه باشـد   نمي خود با هيچ تمثّل ديگري) است

خيـزد   اي كه از آن برمي نامم تا امكان معرفت پيشيني مي» وحدت استعلايي خودآگاهي«
 ).Kant, 1965: B132(را نشان داده باشم

تواند مورد شناسايي قرار بگيرد، زيرا شرط شناسايي  استعلايي، خود نمي» من«اين 
منـاد نفـس   . سـت لايب نيتس قـرار داده ا » مناد نفس«كانت اين موضع را مقابل . است

او بـه خـودش    (apperception)آگـاهي دارد و خـود آگـاهي    لايب نيتس به خـود، 
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كه  حال آن. داند كه كيست و چيست اين مناد مي. است حضوري بوده و همواره حاضر
داند كه طـي آن   را خودآگاهيي مي (Pure apperception) كانت خودآگاهي محض

داند كه  او تنها مي. داند ضور داشته باشد نميح كه بايد نفس از خود هيچ چيزي جز اين
ايـن  . را، خودآگاهي استعلايي ناميده اسـت  كانت اين خودآگاهي. شرط شناخت است
اين به معناي انديشيدن به . داند كه وجودش لازم است و بايد باشد خودآگاهي فقط مي

يـك  » مـن «اين . شرط هر نوع آگاهي است» من«كه  خود است، يعني انديشيدن به اين
استعلايي است و در جريان انديشيدن همـواره حضـور دارد و فـرض غيبـت آن     » من«

تجربـي ـ كـه در آن    » من«رو، از  از اين. مساوي با حذف هر گونه معرفتي خواهد بود
گيـرد و گـاه هسـت و گـاه نيسـت ـ متمـايز         مورد بررسي قرار مي حالات و عواطف

صال بين عامل معرفـت و كثـرات شـهود    نسبت و ات خودآگاهي محض، همان. شود مي
اي با تمامي  بنابراين هرگونه خودآگاهي. تصورات باشد رو بايد ملازم تمام است، از اين

همراه است و ما چيزي به نام ادراك حضوري نفس بـه   هاي ذهن كثرات شهود و داشته
 .نحو مستقل و بدون هرگونه تجربة حسي نخواهيم داشت

بـدين معنـا، نـه شـناخت     . دانـد  فس را هم مردود ميكانت حتي شناخت تجربي ن
تنهـا شـناخت   . شـود  عقلاني و نه شناخت تجربي نفس، در فلسفة نقدي پذيرفته نمـي 

چه از لحاظ  آگاهي از نفس و آگاهي از آن. شناخت استعلايي آن است ممكن از نفس،
نفـس   يابنـد كـه آگـاهي از    به نفس است چنان با هم در نفس اتحاد مي معرفت مربوط

اسـتعلايي بـه   » من«خود ). 268: 1375كاپلستون، (اي نيست كه زماناً مقدم باشد تجربه
آگاهي است و اگر قـرار اسـت متعلـق     شود، چرا كه او شرط نحو محض شناخته نمي

كه اطـلاق آن هـا منـوط بـه ادراك      شناخت واقع گردد، مستلزم آن است كه مقولاتي
عمـلاً و عقـلاً    ي محـض حمـل گـردد كـه    نفساني محض است، بر خود ادراك نفسان
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بنا به اين سخن كـه بعـداً در بحـث    ). 290-91: 1375مجتبوي، (غيرممكن خواهد بود
» انديشـم  مـن مـي  «گيرد،  و مغالطات عقل محض مورد استفاده قرار مي جدل استعلايي

مـن  «گيرد، زيرا  به نحو محض، متعلق شناخت قرار نمي» من«و  فقط شرط آگاهي است
  .تمام ادراكاتش همراه باشد بايد همواره با» يياستعلا
  

  مغالطات عقل محض
ها  كانت در بخش جدل استعلايي نقد اول، درصدد تبيين دليل گمراهي متافيزيسين

عنـوان يـك علـم     آمده و در پايان، مابعدالطبيعه خاصي را به در مسائل مابعدالطبيعي بر
كند با تشكيل قيـاس،   دارد و سعي مي عقل صرفاً با فاهمه سروكار. پيشنهاد كرده است

صـورت   بدون چنين فعاليتي، تجربه و معرفت تجربي به. احكام فاهمه را وحدت بخشد
عقل قوه استنتاج باواسطه است؛ يعنـي  . يك كل منسجم هماهنگ غيرممكن خواهد بود

) صـغري (وساطت حكـم سـوم    را به) نتيجه(، حكم ديگري )كبري(از يك حكم كلي 
هـا،   عقل در تشكيل قياس. اين عمل استنتاج باواسطه، قياس نام دارد. نمايد استنتاج مي

بنابـه دسـتور منطقـي،     . يك كاربرد يا دستور منطقي دارد و يك كاربرد يا اصل محض
رو كبراي هـر قيـاس را    ازاين. ها در پي رسيدن به نامشروط است عقل با لحاظ مشروط

ولي بنابه اصـل  . كند تن شرط آن حركت ميعنوان مشروط لحاظ كرده و با هدف ياف به
محض عقل، عقل وجود نامشروط را مسلم و متعين لحاظ كرده و در پي آن است تا آن 

يعنـي اگـر در كـاربرد منطقـي،     . ها را واقعاً بيابـد  حد نهايي و نامشروط سلسلة شرط
ايـن  گفـت كـه    ها بود ولي نمي عنوان حدنهايي زنجيرة شرط درصدد يافتن نامشروط به

وجـود ايـن   ) اصل بنيـادين عقـل  (نامشروط واقعاً وجود دارد، در كاربرد محض عقل 
نحو واقعي مسـلم گرفتـه و بـراي آن وجـود واقعـي قائـل        حدنهايي يا نامشروط را به
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كانــت ). Kant, 1965: A242و  266-68، 249-50: 1375كاپلســتون، (شــود مــي
را منتهي بـه   "كاربرد محض عقل" را كاملاً معقول دانسته ولي "كاربرد منطقي عقل"

ايـن تمايـل عقـل    . داند جدل استعلايي و مناقشات و مباحث فريبندة مابعدالطبيعي مي
ها، نامشروطي را لحاظ كند و از مرزهاي تجربه درگذرد  است كه همواره براي مشروط

-Kant, 1965: A768(و عطش خود براي رسيدن به حـد نهـايي را تسـكين بخشـد    

B826.(  
فاهمـه سـه نـوع قيـاس ترتيـب      ) احكام(بخشي به كثرات  ر جريان وحدتعقل د

بنابه دسـتور منطقـي   . و قياس انفصالي) شرطي(دهد؛ قياس حملي، قياس استثنايي  مي
ترتيب به سـه   ، به)امر نامشروط(ها  عقل، هر سه قياس در جريان جستجوي شرط شرط

تثنايي به ايده جهـان و قيـاس   قياس حملي به ايده نفس، قياس اس. يابند ايده دست مي
ليكن بنابه اصل بنيادي عقل، عقل اعياني را متناظر با اين سه ايده . انفصالي به ايده خدا

 بخـش  نظـام  جـا اسـت كـه عقـل از كـاربرد      عقيـده كانـت، همـين    به. گيرد درنظر مي
(regulative) بخش به كاربرد قوام(constitutive)   دهـد و گرفتـار    تغيير موضـع مـي

  .شود ميجدل 
ترتيب تحت كبراهاي  بنابه دستور منطقي عقل، احكام فاهمه در يك فرايند منظم به

گونه معرفتي را به  در اينجا عقل هيچ. يابند گيرند و نظم و وحدت مي برتر خود قرار مي
عملكرد او صرفاً نظم بخشيدن به احكامي است كه از . كند معارف تجربي ما اضافه نمي

گانـه   هـاي سـه   ولي در كاربرد محض عقل، براي اين ايده. ده استفاهمه دريافت نمو
شود مقولات و اصول فاهمه بـر ايـن سـه مفهـوم      اعياني درنظر گرفته شده و سعي مي

كانت در اينجـا بـا ايـن    . ها افزايش دهد اطلاق گردد و معرفت ما را نسبت به اين ايده
ايـن سـه ايـده صـرفاً سـه       ورزد؛ چرا كه معتقد است عملكرد متافيزيكي مخالفت مي
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. شود ها يافت نمي ازائي، نه در تجربه حسي و نه در عقل براي آن اند كه هيچ مابه مفهوم
يعني براي آنكه مقولات و اصول فاهمه بتوانند بـر چيـزي اطـلاق شـوند، لازم اسـت      

 ـ. ها اطلاق شوند اعياني در اختيار فاهمه قرار گيرد تا مقولات بتوانند بر آن ورد اما در م
هـا   ها در شهود حسي داريم و نه شهود عقليـي از آن  اين سه ايده، نه عين متناظر با آن

گونه متعلقـي   از آنجا كه متعلق حكم فاهمه بايد امري زماني باشد، بنابراين هيچ. داريم
و  288-89: 1375مجتبـوي،  (ها نه در حس و نـه در عقـل نخـواهيم داشـت     براي آن

  ).129: 1376و هارتناك،  310، 297، 289: 1375كاپلستون، 
هاي حملي است كـه طـي آن، بـه موضـوعي      النفس استدلالي محصول قياس علم

قياس حملي از سه قضية حملي تشكيل شده است . شود رسيم كه محمول واقع نمي مي
عقـل در هـر قياسـي،    . و سومي نتيجه) صغري و كبري(اند  ها مقدمه كه دو مورد از آن

كبـري و  (  كنـد دو مقدمـه آن   عنوان نتيجه قرار داده و سـعي مـي   بهقياس را   كبراي آن
در مورد كبـراي قيـاسِ   . دست آورد كه مربوط به قياس مقدم بر آن است را به) صغري

صـورت   در هر قياس موضوعِ كبري، بـه . كند دست آمده هم به همين منوال عمل مي به
  :مثلاً. گيرد محمول در صغري قرار مي

  است؛هر حيواني فاني 
  هر انساني حيوان است؛

  .هر انساني فاني است: پس
رسيم كـه   ، به موضوعي مي)ها شرط شرط(در جريان صعود و كشف امر نامشروط 

را  قائل شده و آن» متعلقي«ها براي اين موضوع  متافيزيسين. شود ديگر محمول واقع نمي
هـاي مابعـدالطبيعي    ثكانت بح. اند و به توصيف و شناسايي آن پرداخته   جوهر دانسته

هـا را تحـت عنـوان مغالطـات      پيرامون نفس را بـه چهـار دسـته تقسـيم كـرده و آن     
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» نفس«يا » من«قبلاً بيان نموديم كه . مورد نقد و بررسي قرار داده است) ها پارالوژيسم(
رو كه شرط شناخت است  است و از آن) محض(صرفاً شرط خودآگاهي نفساني اصلي 

انديشـنده اسـت،   » مـن «از آنجا كه شناسايي منـوط بـه   . گيرد نمي مورد شناسايي قرار
نحوي كه مقولات بر او اطلاق  عنوان يك عين، به انديشنده به» من«پرداختن به شناسايي 

از سـوي ديگـر،   . اي بيش نخواهد بود گردد و متعلق شناسايي قرار گيرد، صرفاً مغالطه
يد مقولات را جز بر كثرات شهود حسـي  همانگونه كه بيان نموديم، طبق نظر كانت، نبا

ها،  ها و تلاش براي شناسايي آن بنا براين، پرداختن به ايده. و اعيان تجربي اطلاق نمود
و در آخر، چون عقل ما صرفاً . در حقيقت سوء استفاده از مقولات و اصول فاهمه است

 ـ -قادر به شناسايي اعيان تجربي است، اين سه ايده خـارج از   -سو مخصوصاً ايده نف
بخـش   هستند، از اينرو هنگامي كه كاربرد ديگري غير از كـاربرد نظـام    محدوده تجربه

ها متعلقي درنظـر گيـريم، عقـل در     براي آن ها در نظر گرفته شود و به اشتباه براي آن
كه  چنان. افتد كه هرچند از آن گريزي نيست ولي مي توان بدان آگاه شد اي مي راهه كج

بيند؛ اگر از اين مسئله آگاه باشد فريب  وب فرو رفته در آب را كج ميچشم همواره چ
با لحاظ اين سه مطلب به شرح و بررسي چهار مغالطـه نفـس   . خورد اين كجي را نمي

  پردازيم؛ مي
كانت پنج مسئله را در مورد نفس در چهار مغالطه و يك بررسـي جداگانـه مـورد    

انـد، دوم   تافيزيسين ها نفس را جوهر دانسـته بررسي و نقد قرار داده است؛ اول اينكه م
كه وحدت نفس مورد ادعا قـرار گرفتـه اسـت،     اند، سوم آن كه نفس را بسيط دانسته آن

كه رابطه اعيان موجود در مكان با نفس شخصي مـورد اثبـات قـرار گرفتـه      چهارم آن
 كانت مـدعي اسـت هـر پـنج    . است، و پنجم بقا نفس پس از مرگ تن ادعا شده است
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طبق مغالطه اول، نفس طي استدلالي نادرست، جـوهر دانسـته    .اند مسئله حاوي مغالطه
  ؛)Kant, 1965: A348(شرح زير است مغالطه به. شده است
عنوان موضوع وجـود   عنوان موضوع لحاظ شود، تنها به چه نتوان جز به هر آن: الف

  .خواهد داشت و بنابراين يك جوهر است
عنـوان چيـزي غيـر از موضـوع،      توان به را نمي) »من«يك (يك موجود متفكر : ب

  .ادراك كرد
  .جوهر است) »من«يك (پس يك موجود متفكر : نتيجه

در  -در مقابـل محمـول   -عقيده كانت، اشتباه استدلال در آن است كه موضـوع  به
است، بـا محمـول در   » عنوان موضوع تعقل نشود چه جز به آن«مقدمه كبري، كه همان 

موضوع در كبـري شـامل تمـامي اعيـان     . كار نرفته است ه يك معني بهمقدمه صغري ب
كـه مـراد از    زماني و مكانيي است كه از راه شهود حسي به ما رسيده اسـت، حـال آن  

ظـاهر بـا موضـوع كبـري شـباهت دارد،       كار گرفته شده در صغري كـه بـه   محمول به
شود و شرط هرگونـه   گاه در زمان و مكان عرضه نمي خودآگاهي نفسانيي است كه هيچ

را جز  چه آن آن«بنابراين حدوسط اين دو مقدمه يكي نيست و . شناخت و ادراكي است
معناي ديگـر   در كبري به يك معنا و در صغري به» توان تعقل كرد عنوان موضوع نمي به
  ).296: 1375كاپلستون، (كار رفته است به

ر او تركيبـي وجـود   طبق مغالطه دوم، نفس جوهري بسيط معرفي شده است كـه د 
  ؛)Kant, 1965: A351(استدلال اين مغالطه از اين قرار است. ندارد

  .را نتوان محصول فعل چند فاعل دانست بسيط است چه افعال آن هر آن: الف
  .صادق است) متفكر» من«يعني (اين قول در خصوص نفس : ب

  .پس نفس بسيط است: نتيجه
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فرض كنيد كه امر «كند؛  گونه تقرير مي كانت سخن معتقدين به بساطت نفس را اين
صورت هر بخش امر مركب، بخشي خواهد بود از انديشه، ولي  مركب بينديشد؛ در اين

توانـد   حال اين امـر نمـي  . ها با هم، كل انديشه را در خود خواهد گنجاند فقط همة آن
توزيـع  زيرا چون تصويرهايي كه ميان موجـودات گونـاگون   . نحو دائمي برقرار ماند به

را ) يـك شـعر  (هرگر يك كـل انديشـه   ) هاي منفرد يك شعر براي نمونه واژه(اند  شده
تواند به يك امر مركب، چونان يك امر مركب،  رو انديشه نمي دهند، از اين تشكيل نمي
اي از  ممكن است كه مجموعه» واحد«بنابراين انديشه فقط در يك جوهر . مربوط باشد

كانت در نقد ايـن مغالطـه   ). Ibid: A352(اً بسيط استچندين جوهر نيست، پس مطلق
شـرط لازم انديشـيدن و   » كنم من فكر مي«مدعي است؛ ادراك نفساني محض يا همان 

نيست كه مـورد شـناخت قـرار    ) عين(كار بستن مفاهيم است، ولي خود، يك مفهوم  به
را  طريقـي آن  هاز اينرو هر كس بخواهد از اين من متفكر شناختي حاصل كند يا ب. بگيرد

صورت يك تمثـّل غيـر قابـل     اينان نفس را به. متعين سازد، دچار بدفهمي خواهد شد
كـه در   حـال آن . اند؛ فعل اين نفس دال بر بساطت اوست انقسام درنظر گرفته و مدعي

، ما آن محل و موضع اتصال را صـرفاً  )خودآگاهي(با ادراكات خود » من«اتصال دادن 
آنكـه   آنكه كيفيتي بدان نسبت دهيم و در واقع بي كنيم، بي ص مينحو استعلايي مشخ به

 Ibid: A355(واسطه يا از هر طريق ديگر، چيزي دربارة آن بـدانيم  ازطريق شناسايي بي
  ).139-40: 1376و هارتناك، 

مـن  «ايـن  . دكـارت دارد » انديشـم  من مي«عقيده كانت اين دو مغالطه ريشه در  به
النفس استدلالي هرگـاه بخواهـد بـه گسـترش دانـش       ه علممبنايي است ك» انديشم مي

ولي خود اين قضيه، يـك تجربـه نيسـت بلكـه     . جويد خويش بپردازد بدان تمسك مي
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اي  اي تعلـق دارد و بـر هـر تجربـه     صورت ادراك نفساني اسـت كـه بـه هـر تجربـه     
  ).Kant, 1965: A354(تقدم

دليل  ت ديگر، انسان بهبه عبار. طبق مغالطه سوم، نفس واحد شخصي و يكي است
شـكل ذيـل    ايـن مغالطـه بـه   . اينكه واجد نفس است، به اعتبار نفس خود، يكي است

  ؛)Ibid: A361-62(صورت بندي مي شود
هاي گوناگون آگاه باشـد،   چه به اينهماني عددي خويشتن خود در زمان هر آن: الف

  .بدين عنوان يك شخص است
  .هاي مختلف آگاه است خود در زمان اينك روح با اينهماني عددي خويشتن: ب

  .پس روح يكي است: نتيجه
هـاي مختلـف از    ي است كـه در زمـان  »شخص«مراد از شخص در مقدمه كبري، 

از آنجا كه نفس از هويت واحد خود آگاه اسـت، بايـد گفـت    . هويت خود آگاه است
  .نفس يك شخص است

، شـرط  »كنم كر ميمن ف«كانت در نقد اين مغالطه مدعي است؛ وحدت آگاهي در 
هـيچ وجـه    اما اين شرط صوري و منطقي شناخت، به. هر نوع شناخت و معرفتي است

» مـن «تـوانيم از   ما نمي. دال بر اين نيست كه نفسي وجود دارد كه داراي هويت است
درضمن، فرض خودآگاهي نفساني محـض بـا فـرض    . استعلايي شناختي داشته باشيم

تـوان از صـرف اينكـه خودآگـاهي      يرتي ندارد و نميچندين جوهر نفساني متعدد، مغا
نفساني واجد وحدت است، شخصي بودن و واجد يك هويـت بـودن نفـس را نتيجـه     

  ).140-41: 1376هارتناك، (گيريم
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ايـن مغالطـه   . دارد مغالطه چهارم، رابطه نفس را با اعيان واقع در مكـان بيـان مـي   
. پردازد وجود اشياء عالم خارج مي ه بهمستقيماً با نفس و جوهر نفس سروكار ندارد بلك

مغالطـه بـه شـرح ذيـل     . دارد را بـا نفـس بيـان مـي     ولي در بررسي نهايي، ارتباط آن
  ؛)Kant, 1965: A367(است

عنوان علتي براي ادراكات حسي معلوم، نتيجه  وجود هر چيزي كه خود آن به: الف
  .شده باشد، در معرض شك و ترديد است

واسـطه مشـهود باشـد بلكـه      ي بيروني، امري نيست كه بـي وجود همه نيروها: ب
  .ها علت محسوسات هستند حاصل اين استنتاج است كه آن

  .پس بايد گفت كه وجود اشياء عالم خارج، كلاً در معرض شك قرار دارد: نتيجه
» انديشم من مي«را در همان  كانت اين استدلال را به دكارت نسبت داده و ريشه آن

به عقيده دكارت، وجود نفس يقيني اسـت ولـي   . داند از اشياء و بدن مينحو مستقل  به
كانت مدعي اسـت ايـن برهـان بـر اسـاس      . وجود اشياء در مظان شك و ترديد است

ما اشياء عالم خارج را با واسطه : آليسم تجربي صادر گرديده است كه مدعي است ايده
است مـا وجـود اشـياء عـالم     كانت در مقابل مدعي . كنيم ها ادراك مي هاي آن صورت

آليسـم اسـتعلايي و رئاليسـم     وي بر اسـاس ايـده  . كنيم واسطه مشاهده مي خارج را بي
واسـطه مـورد    عنوان متعلقات حس درون، بي به) اعيان(تجربي خود، معتقد است اشياء 

واقـع   -عنـوان صـورت حـس بيـرون     به -اين اعيان در مكان. گيرند ادراك ما قرار مي
اي در مكـان خـارجي وجـود     نفسـه  اشياء في«بر اينكه  سخن دكارت مبنيوي . اند شده
بـه گفتـه وي؛   . را نقد كرده و راه حل دكارت را وافي به مقصود ندانسته است» دارند

بـه انـدازة   » من«عنوان تمثيلي در  به» اگر مكان چيزي جز صورت حساسيت من نباشد«
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مانـد، حقيقـت تجربـي داشـتن      اي كـه بـاقي مـي    خود من، واقعي است و تنها مسأله
پديدارهاي واقع در آن است، اما اگر چنين نباشد و اگر مكان و پديـدارهاي واقـع در   

صورت بـا هـيچ يـك از     آن، چيزي باشد كه در خارج از ما وجود داشته باشد، در آن
توان واقعيت اين اشـياء را در   معيارهاي تجربه كه مأخوذ از وراي ادراك ما باشند، نمي

  ).185-86: 1370كانت، (از ما اثبات كرد خارج
نحـو مسـتقل، خـارج از     به طور كلي كانت مدعي است چون دكارت مكان را بـه 

انسان قرار داد و اشياء را در اين مكان خارجي فرض نمود، به شكاكيت در مورد اشياء 
ل حـا . در فلسفه او هويدا گرديد) اشياء(منجر شد و بنابراين مشكل رابطة نفس و بدن 

كه مكان كه صورت حس بيروني من است و پديدارهاي حس دروني كه مقوم نفس  آن
كـه   حـال آن . انـد  باشند و با همديگر در ارتبـاط  هستند، از واقعيت عيني برخوردار مي

بنابه نظر كانـت  . آليسم تجربي و رئاليسم استعلايي است سخن دكارت برخاسته از ايده
بر همين اسـاس،  . معنا ندارد دربارة آن حرف بزنيم وقتي شيئي معلوم مستقيم ما نيست،

هـا   نفسه باور دارد ولي مدعي است ما قادر بـه شناسـايي آن   هرچند كانت به اشياء في
. شيء براي كانت همان پديدار واقع در صورت حس بيرون يعني مكـان اسـت  . نيستيم

كـه دكـارت در   النفسي اسـت   نحوي بررسي همان علم رسد مغالطه چهارم، به نظر مي به
خاطر محصولات ادراكي خـاص آن كـه همـان     را به تأمل ششم به آن پرداخته و ما آن

  .النفس تجربي دانستيم انفعالات باشد، نوعي علم
طبـق اصـل اول تشـابهات    . مسأله آخر مورد نقد كانت، دوام و بقـا نفـس اسـت   

تنها اعراض تغيير  ماند و در تمام تغييرات، جوهر شيء باقي مي«تجربه، ) هاي آنالوژي(
را پـس از   معتقدين به بقاي نفس، ابتدا نفس را جوهر دانسته، سـپس دوام آن . »كنند مي
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اثبـات ايـن   «سـازد كـه    كانت در نقد اين مسأله خاطرنشان مـي . گيرند مرگ نتيجه مي
عنوان يـك   لحاظ مقاصد تجربه ممكن است و هرگز از مفهوم جوهر به استمرار، فقط به

بنابراين اگر بخواهيم از مفهـوم نفـس   .... شود اي حاصل نمي چنين نتيجه نفسه، شيء في
لحاظ يك تجربه ممكن معتبر  را نتيجه بگيريم، اين نتيجه فقط به عنوان جوهر، بقاي آن به

هاي ممكـن قـرار    كلي خارج از همة تجربه نفسه كه به عنوان يك شيء في است و نه به
تـوان بـه    ممكن ما حيات است، بالنتيجه فقط مـي هاي  اما شرط ذهني همه تجربه. دارد

عنوان يـك متعلـق تجربـي     بقاي نفس در طول حيات حكم كرد، زيرا مادام كه نفس به
عقيـده كانـت    به). 182-83: همان(»اي است نظر باشد، مرگ آدمي پايان هر تجربه مورد

اگـر   -در مـورد نفـس  . لحاظ مقاصد تجربه ممكن است اثبات اصل دوام جوهر فقط به
هـاي تجربـي ممكـن اسـت      كه شرط همة معرفـت  تا زماني -را جوهر دانست بتوان آن

هاي  كه مرگ فرا رسد و نفس ادراك اما همين. توان به وجود و دوامش اعتقاد داشت مي
توان از دوام و حيـات   هاي ممكن نباشد، ديگر نمي تجربيي نداشته باشد و شرط تجربه

  .آن پس از مرگ سخن گفت
الـنفس   ي از دومين قسمت پژوهش كانت در باب نفس آن است كـه علـم  لّنتيجه ك

ها در اين موضوع، چيـزي   بست رسيده و تمام تلاش متافيزيسين استدلالي، صرفاً به بن
  .جز چند مغالطه نيست

  
  مثابه يك علم النفس در مابعدالطبيعه به علم

كـان تأسـيس   در سومين و آخرين پژوهش مربوط به نفس در عقل نظري، كانت ام
هـا در كـاربردي    تـوان از ايـده   بيني كرده است كه در آن مـي  مابعدالطبيعه اي را پيش
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كانت براي اينكه نشان دهد نتيجـه ديالكتيـك يكسـره منفـي     «. بخش استفاده كرد نظام
پـس از مبحـث ديالكتيـك    . نيست، بلكه تصورات عقل، كـاربرد سـودمند نيـز دارنـد    

  افـزوده اسـت كـه در آن اسـتفاده      قـد عقـل محـض   ناي به كتـاب   استعلايي، ضميمه
بخش، كه منشأ مغالطه  هاي عقل را به دو كاربرد محدود كرده است؛ استفاده قوام از ايده

ها كه نه تنها سـودمند اسـت بلكـه     بخش از آن و تعارض و توهم است و استفاده نظام
در جـدل  بنـابراين آنچـه   . براي امكان معرفت و شناخت تجربي امري ضروري اسـت 

  بخـش   هـا سـت و نـه اسـتفاده نظـام      بخش از ايده شود، استفاده قوام استعلايي نفي مي
  بخشـيدن   كانت يكي از اعمال عقل را ترتيـب و نظـم  ). 34: 1381عبداللهي، (»ها از آن

الـنفس، مفهـوم    در علـم «. دهند ها اين وظيفه را انجام مي ايده. داند به معرفت فاهمه مي
وضوع بسيط مداوم، موجب توحيد بيشتر پديدارهاي نفساني ماننـد  عنوان يك م نفس به

  كنـد   النفس تجربـي سـعي مـي    علم. گردد اميال و هيجانات و اعمال و تخيل و غيره مي
  در ايفاي ايـن وظيفـه،   . ها را تحت قوانين مجتمع سازد و طرح متحدي تشكيل دهد آن

اوم، بـه آن يـاري   عنـوان موضـوع بسـيط مـد     از طرف مفهـوم اسـتعلايي نفـس، بـه    
ازائـي قائـل شـويم     البته نبايد براي اين مفهوم، مابـه ). 311: 1375كاپلستون، (»شود مي

بخـش   ازائي قائل شديم، از مفهوم نفس استفاده قوام كه براي آن مابه محض آن چراكه به
توان با تصورات عقل، شناسايي  بخش يعني اينكه معتقد شويم مي استفاده قوام. ايم نموده

كه تنها فايدة اين مفاهيم  حال آن. نحو متعادلي از هر تجربة ممكن فراتر ببريم ود را بهخ
كانـت،  (اين است كه تجربه را تا حد امكان در درون خود آن به تماميت نزديك كنـد 

1370 :201-200.(  
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در ايـن  . عنوان يك تمايل طبيعي، امكان وجود دارد مابعدالطبيعه به«عقيده كانت  به
عقل نظـر بـه ماهيـت    . طبيعه يگانه استفاده معرفتي از اين مفاهيم، تنظيمي استمابعدال

اين ميل طبيعـي بـه توحيـد مـنظم،     . خواهد معلومات فاهمه را وحدت بخشد خود مي
عنوان علم خـاص غيـرممكن اسـت     اما مابعدالطبيعه به. شود موجب ايجاد مفاهيمي مي

لذا علم . شود ل، متعلقاتي درنظر گرفته ميهاي عق چراكه در اين مابعدالطبيعه براي ايده
  ).313: 1375كاپلستون، (»اين عملكرد يك عملكرد تقويمي است. ها محال است به آن
البتـه  . توان دانست كه نفس، حقيقتي بسيط و مداوم اسـت  وسيلة عقل نظري نمي به

وسـيلة   بهانديشيد ولي اين انديشه فقط  -و نه جهان -توان راجع به ايده نفس و خدا مي
در ايـن بيـان   . گـردد  گيرد و مفهومي تمثيلي از امر مجهول بيان مـي  علايم صورت مي

دربـاره ايـدة   . است» كه گويي چنان«، ادعاي شناخت نداريم، بلكه بيان ما، بيان )زبان(
النفس داشته باشيم، بايد چنان عمل كنيم  نام علم گوييم؛ اگر بخواهيم معرفتي به نفس مي

بخشي  اين زبان و اين فرض، لازمه وحدت. ان جوهري واقعاً وجود داردچن» گويي كه«
نحوي  جهت اينكه حالات، عواطف، ادراكات و غيره را به. امورات مرتبط با نفس است

  .چنين جوهري وجود دارد» گويي كه«وحدت بخشيم، چنان عمل مي كنيم 
  
  نتيجه

استعلايي شرط هـر  » من«، زيرا اولاً. النفس استدلالي دكارتي است كانت منكر علم
نوع ادراك و معرفت تجربي است و چون خود نمي تواند متعلق شناخت واقـع شـود،   

درثاني، تنها معرفت . سراسر بيهوده است» النفس علم«بنابراين لحاظ مستقل آن در قالب 
ممكن، معرفت تجربي است و چون عقل توانايي شناخت امور غيرتجربي را ندارد، پس 
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به عبارت ديگر، . مورد و باطل است ها در اين باب، يكسره بي ش متافيزيسينتمامي تلا
اينكه نفس جوهر باشد، بسيط باشد، وحدت شخصي داشته باشد، با اعيان مرتبط باشد، 

هـا را داشـته    دوام داشته باشد و غيره، اموري نيست كه عقل نظري توانايي بررسـي آن 
  .باشد

هاي عقل، و به ويژه خلود نفـس را در هيـأت    كانت در نقدهاي دوم و سوم، ايده
وي در دو اثر اخيـر،  . اصول موضوعه عقل عملي محض، بررسي و اثبات نموده است

ضمن پايبندي به دعاوي نقد اول، تلاش نموده ايده هاي عقـل را، بـي آنكـه گرفتـار     
و مغالطات عقل نظري شود، از مجراي ايمان و نيل به مقام تقدس و خيـر اعـلا تأييـد    

  .تثبيت نمايد
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  منابع
، نشريه كيهان فرهنگي، شماره مفهوم سنتي جوهر در فلسفه دكارت، )1380(بازافكن، كاظم -

80 .  
، خردنامـه صـدرا، شـماره    سينا و دكارت مسأله نفس در آراء ابن، )1382(االله خالقيان، فضل -

63.  
چاپ شده در (دي؛ بي ، ترجمة منوچهر صانعي درهاصول فلسفه ،)الف 1376(دكارت، رنه -

  .المللي الهدي انتشارات بينتهران، ، )كتاب فلسفه دكارت
چـاپ شـده   (م افضلي، . ، ترجمه دكتر عليها اعتراضات و پاسخ ،)ب 1376(دكارت، رنه -

  ).گاه فرهنگ و انديشه اسلامي انتشارات پژوهشتهران،  در شريعه خرد،
چـاپ  (بيـدي،   منوچهر صـانعي دره ، ترجمه دكتر انفعالات نفس، )ج 1376(دكارت، رنه -

  .المللي الهدي انتشارات بينتهران، ، )دكارت شده در كتاب فلسفه
مركز نشر تهران، ، ترجمه دكتر احمد احمدي، تأملات در فلسفه اولي ،)1369(دكارت، رنه -

  .دانشگاهي
بيـدي،   ، ترجمه دكتـر منـوچهر صـانعي دره   قواعد هدايت ذهـن  ،)د 1376(دكارت، رنه -

  .المللي الهدي انتشارات بينتهران، ، )دكارت شده در كتاب فلسفه چاپ(
، ترجمـه محمـدعلي فروغـي،    گفتار در روش درست بكار بردن عقل ،)1375(دكارت، رنه -

  .انتشارات زوارتهران، ، )در اروپا چاپ شده در سير حكمت(
  .لهديالمللي ا انتشارات بينتهران، ، فلسفه دكارت ،)1376(بيدي، منوچهر دره -
يادنگار كنگره نكوداشت منزلت علمي استاد علامـه  ( شريعة خرد ،)1376(اكبر رشاد، علي -

  .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميتهران، ، )محمد تقي جعفري
  .سمت تهران، ، ترجمه احمد احمدي،نقد تفكر فلسفي غرب ،)1380(ژيلسون، اتين -
، بخشي تصورات عقل در نظام فلسـفي كانـت   امبخشي و قو نظام ،)1381(علي عبداللهي، محمد -

  .34شماره   نامه مفيد،
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تهـران،  الـدين مجتبـوي،    ترجمه سـيد جـلال   ،فلسفه يا پژوهش حقيقـت ، )1378(استرول -
  .حكمت
تهـران،  ، ترجمه دكتر غلامرضا اعواني، 4جلد  ،تاريخ فلسـفه  ،)1380(كاپلستون، فردريك -

  .سروش و علمي فرهنگي
، ترجمه اسـماعيل سـعادت و منـوچهر    6جلد  ،تاريخ فلسفه ،)1375(ريككاپلستون، فرد -

  .سروش و علمي فرهنگيتهران، بزرگمهر، 
  .نشر دانشگاهيتهران، ، ترجمه غلامعلي حداد عادل، تمهيدات ،)1370(كانت، ايمانوئل -
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